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Abstract

Safarzadeh’s Safar-e Bidaran was composed on the eve of the victory of the Islamic 
Revolution of Iran, when the revolutionary combats were most intense. Within this period 
of time, writing about the concept of unity indicates the role of unity in the victory of 
the Revolution. In this paper, the most important features of the discourse of unity in the 
mentioned book are discussed in a descriptive, analytical and documentary method. The 
poet tries to deal with the discourse of unity in his poetry. This discourse both manifests 
the hegemony of the masses who have revolted against the regime and shows the impact 
of poetry, as an important medium, on the movement. Safarzadeh is a poet with religious 
and Quranic ideology and the concept of unity in Safar-e Bidaran is mostly ideological 
and Islamic rather than nationalist. In her poetry, the concept of homeland has Islamic 
connotations. In fact, the poet seeks a unity that covers the entire Islamic nations. Drawing 
on his Quranic thoughts, Safarzadeh has managed to beautifully intertwine the unity of 
self and the unity of the Islamic world; a unity that is manifested in both the textual and 
structural nature of the poem and its theme. The frequency of the terms that show plurality 
and unity at the same time and the cases where religious and Quranic allusions have been 
used to describe unity are of significant importance in this work. 
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چكیده

ــای  ــردم در روزه ــی م ــارزات انقاب ــان اوج مب ــارزاده، در زم ــره صف ــداران از طاه ــفر بي ــۀ س منظوم
ــوم  ــه مفه ــن ب ــی پرداخت ــۀ زمان ــن بره ــت. در اي ــده اس ــروده ش ــاب س ــروزی انق ــه پي ــك ب نزدي
ــه شــيوۀ توصيفــی،  در ايــن جســتار ب وحــدت، بيانگــر نقــش وحــدت در پيــروزی انقــاب اســت.
ــه  ــده پرداخت ــۀ يادش ــدت در منظوم ــان وح ــاخصه های گفتم ــن ش ــه مهم تري ــتنادی ب ــی و اس تحليل
ــن  ــد. اي ــرح كن ــش مط ــعر خوي ــدت را در ش ــان وح ــد گفتم ــاعر می كوش ــن رو، ش ــود؛ ازاي می ش
ــم  ــد و ه ــام كرده ان ــاب قي ــرای انق ــه ب ــت ك ــی اس ــدرت مردم ــی ق ــر از هژمون ــم متأث ــان ه گفتم
نشــانگر تأثيــر شــعر بــر ايــن حركــت مبارزاتــی به عنــوان يــك رســانۀ بســيار مؤثــر اســت. صفــارزاده 
شــاعری بــا نگــرش و ايدئولــوژی قرآنــی و مذهبــی اســت و مفهــوم وحــدت در ايــن منظومــه بيشــتر 
از جنــس وحــدت ايدئولوژيــك و اســامی اســت نــه از نــوع ناسيوناليســتی و ملــی ميهنــی. وطــن در 
شــعر وی، مفهــوم اســامی دارد؛ درواقــع شــاعر بــه دنبــال وحدتــی در ســطح امــت اســام اســت. 
صفــارزاده بــا بهره گيــری از انديشــه های قرآنــی خويــش بــه زيبايــی ســير وحــدت وجــود و وحــدت 
جهــان اســام را درهم  تنيــده اســت. وحدتــی كــه هــم در ســاختار و بافــت متنــی شــعر نمــود دارد 
و هــم در محتــوا و درون  مايــه شــعر جــاری اســت. بســامد واژگانــی كــه نشــان از كثــرت در عيــن 
وحــدت هســتند و كاركردهايــی كــه از تلميحــات قرآنــی و دينــی بــرای تبييــن وحــدت استفاده  شــده، 

قابــل توجــه اســت.
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1. مقدمه
ــعر  ــاخص ش ــاي ش ــرا از چهره‌ه ــلمان نوگ ــم مس ــاعر و مترج ــوان زن ش ــار‌زاده، به‌عن ــره صف طاه
آیینــی و مقاومــت دينــي بــه شــمار مــي‌رود كــه آثــارش بازتــاب يــك دوره از حيــات روشــنفكران 
مذهبــي يــا ملــي- مذهبــي از دهــۀ ســي بــه بعــد اســت. ویژگی‌هایــی همچــون: نگــرش مذهبــی و 

ــازد. ــز می‌س ــش متمای ــر معاصران ــعر وی را از دیگ ــی، ش ــی و حدیث تلمیحــات قرآن

منظومــۀ ســفر بیــداران، بخشــی از مجموعــه شــعر »بیعــت بــا بیــداری« اســت کــه دربردارنــدۀ آثــار 
طاهــره صفــارزاده در ســال‌‌های 1356- 1358 یعنــی مقــارن بــا روزهــای حســاس و سرنوشت‌ســاز 
ــا ایمــان و اعتقــاد  ــه و ب انقــاب اســامی اســت. صفــارزاده از شــاعرانی اســت کــه شــعر را آگاهان
ــن‌ترین  ــداران« روش ــفر بی ــی، 1386: 375(. »س ــرد )تراب ــه کار می‌‌گی ــد ب ــه می‌‌شناس ــالتی ک ــه رس ب
رنج‌نامــۀ انســان ستمک‌‌شــیده‌‌ای اســت کــه نقــش هــزار و یــک زخــم خــود را بــه شــعر ســپرده اســت 
)عبدالملیکــان، 1386: 205(. در ایــن منظومــه، مســائل مرتبــط بــا مبــارزات مــردم و وحــدت توده‌‌هــا 
ــی وی  ــدی و قرآن ــه حــول محــور اندیشــه‌‌های توحی ــر شــده اســت ک ــاب ذک در شــکل‌‌گیری انق
ــز  ــد لبری ــه وجــود هنرمن ــد ک ــاق می‌‌افت ــی اتف ــن کشــف‌‌ها زمان ــه اســت. فوق‌العاده‌‌تری شــکل گرفت

از چیــزی گفتــن اســت )شــفیعی کدکنــی، 1368 :4(.

صفــارزاده شــاعری اســت کــه اصالــت را بــه اندیشــه می‌‌بخشــد و بــرای او »چــه گفتــن« در مرتبــه اول 
اســت و در مصاحبــه‌ای بــا محمــد حقوقــی دلیــل برگزیــدن قالــب شــعر ســپید را دســت و پاگیــری 
وزن بــرای طــرح اندیشــه و معنــای ذهنــی معرفــی میک‌‌نــد )صفــارزاده، 1391: 931(. صفــارزاده در 
دفــاع از شــعر و زبــان شــعریِ خــود می‌گویــد: »یــک خــط شــعر، گاهــی می‌‌توانــد محتــوای چنــد 
ســخنرانی و مصاحبــه باشــد، ولــی بــاز می‌‌گوینــد شــعر بــه جــای خــودش، بیاییــد ســخنرانی کنیــد؛ 
یعنــی چــه؟ مــن اگــر پنجــاه ســخنرانی هــم دربــارۀ ارزش انقــاب بکنــم بــه انــدازه »ســفر بیــداران« 
ــش  ــان خوی ــران، 1386: 17(. او شــاعر زم ــه ای ــد داشــت« )روزنام ــوا و جوهرفکــری نخواه محت
�ـد و به‌راس�ـتیک‌ه »ش�ـاعر  �ـدان آم �ـه می �ـی س�ـال پنجاه‌وهف�ـت ب �ـارزان انقلاب �ـا مب �ـه هم�ـگام ب اس�ـت ک
�ـه  ــر ب ــد وجــود داشــته باشــد و اگ ــكان خــود نمي‌توان ــان و م ــل در خــارج از چهارچــوب زم اصي
زمــان و مــكان خــود وفــادار بمانــد و نماينــده صميمــي نســل خــود و انســان‌‌هايي كــه در كن�ـارش 
ــه زمان‌‌هــا و مكان‌هــاي ديگــر نيــز متعلــق خواهــد بــود و  زندگــي مي‌‌كننــد باشــد، بــدون ترديــد ب
از هميــن طريــق‌‌ اســت كــه شــاعر اصيــل فرصــت جاودانگــي پيــدا مي‌‌كنــد« )براهنــی،1371: 866(.

1-1. بیان مسئله

 مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی ابعــاد گفتمانــی وحــدت در پیــروزی انقلاب اســامی 
ــه  ــا ب ــد ت ــتار حاضــر میک‌وش ــارزاده اســت. جس ــره صف ــداران« طاه ــفر بی ــه »س در منظوم
ایــن پرســش‌‌ها پاســخ دهــد: عناصــر ســازندۀ مفهــوم وحــدت در اندیشــۀ شــعری طاهــره 
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ــارزات  ــش مب ــل وحدت‌‌بخ ــت؟ عوام ــدام اس ــداران« ک ــفر بی ــۀ »س ــارزاده در منظوم صف
‌‌مردمــی در ســال 1357 چــه بــوده اســت؟ در ســاختار کلــی منظومــۀ ســفر بیــداران، شــاعر 

ــرده اســت؟ ــان مفهــوم وحــدت بهــره ب ــرای بی از چــه شــاخصه‌هایی ب

1-2. ضرورت پژوهش

ــه ریشــه  ــه ثمــر رســیدن انقــاب اســامی اســت ک ــردم کیــی از عناصــر اساســی در ب وحــدت م
ــیع و  ــاد وس ــامی دارای ابع ــاب اس ــان انق ــامی دارد و در گفتم ــدی و اس ــه‌‌های توحی در اندیش
ــاخه و  ــه‌ ش ــدت، در س ــوم وح ــون و مفه ــدآبادی مضم ــال اس ــید جم ــر س ــت. ازنظ ــی اس گوناگون
ــت؛  ــک اســامی حــول محــور خلاف ــن ممال ــل تشــخیص اســت: 1- وحــدت سیاســی بی ــه قاب لای
ــی و  ــلطه‌‌گران خارج ــر س ــرادر در براب ــۀ ب ــکاری دو فرق ــنی و هم ــیعه و س ــی ش ــدت عمل 2- وح
3- وحــدت ایمانــی و عقیدتــی مســلمانان حــول محــور قــرآن و ارزش‌‌هــای متقــن و اســتوار دینــی 

)زرگری‌نــژاد و رئیــس طوســی، 1376: 388(.

1-3. پیشینۀ پژوهش

پژوهش‌‌هــای زیــادی دربــارۀ آثــار طاهــره صفــارزاده انجــام شــده اســت: »بررســی انتقــادی شــعر و 
اندیشــۀ طاهــره صفــارزاده« پایان‌‌نامــۀ کارشناســی ارشــد بهمــن ســاکی کیــی از ایــن پژوهش‌هاســت 
ــام‌‌گرایی در  ــاد اس ــۀ »ابع ــت. مقال ــرده اس ــی ک ــۀ وی را بررس ــعر و اندیش ــل، ش ــه در چهارفص ک
ــه در ســال 1395 منتشــر شــده اســت  ــوری ک ــی ای ــارزاده« از ســام‌‌خانیانی و مدن شــعر طاهــره صف
از مقالاتــی اســت کــه عنصــر وحــدت را در شــعر صفــارزاده بــه شــکلی گــذرا مــورد توجــه قــرار 
داده اســت؛ امــا به‌‌طــور خــاص، تاکنــون مفهــوم وحــدت در شــعر طاهــره صفــارزاده بــا اســتفاده از 

روکیــرد تحلیــل گفتمــان لالاکو و موفــه بررســی نشــده اســت.

1-4. روش کار

ــن‌رو، كوشــش  ــیوۀ توصیف��ی تحلیل��ی اســت؛ ازای ــن جس��تار، کتابخان��ه‌‌ای و ب��ه ش روش کار در ای
ــا و  ــتن از نقده ــره جس ــز به ــارزاده و نی ــعار صف ــدي اش ــل و طبقه‌بن ــا تجزیه‌وتحلی ــه ب ــود ك مي‌ش
ــاخصه‌ها و  ــن ش ــت، مهم‌تري ــده اس ــد آم ــۀ وی پدی ــعر و اندیش ــی، ش ــارۀ زندگ ــه درب ــی ک نظرهای

ــود. ــی و بررســي ش ــداران مقايســه، ارزیاب ــفر بی ــۀ س ــان وحــدت در منظوم ــای گفتم مؤلفه‌ه

2. مبانی نظری تحقیق

2-1. گفتمــان: از دیــدگاه لالاکو و موفــه، گفتمــان، جهــان اجتماعــی را در قالــب معنــا می‌‌ســازد. ایــن 
ســاختن از طریــق زبــان، کــه ماهیتــی بی‌‌ثبــات دارد، انجــام می‌‌شــود. زبــان هــم در ایجــاد واقعیــت و 
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هــم در بازنمایــی آن، نقــش اساســی دارد. دسترســی بــه واقعیــت، تنهــا از طریــق زبــان ممکــن اســت 
ــر  ــا ســبب تغیی ــر در گفتمان‌ه ــدارد. تغیی ــود ن ــده‌ای وج ــل تعیین‌ش ــت پیشــین و از قب ــچ واقعی و هی
ــت  ــد واقعی ــر و بازتولی ــاد، تغیی ــه ایج ــی ب ــزاع گفتمان ــن‌‌رو ن ــود؛ ازای ــی می‌‌ش ــام اجتماع در کل نظ

ــینی زاده، 1383: 182( ــود. )حس ــر می‌‌ش ــی منج اجتماع

2-2. مفصل‌بنــدی: مفصل‌‌بنــدی، قــرار دادن پدیده‌‌هایــی در کنــار کیدیگــر اســت کــه به‌طــور 
طبیعــی در کنــار هــم قــرار ندارنــد، بــر اســاس نظریــۀ گفتمــان لالاکو مفصل‌‌بنــدي عبــارت اســت از 
ــس و  ــد )فیلیپ ــازه میی‌‌ابن ــی ت ــد، هویت ــۀ جدی ــن در مجموع ــرار گرفت ــا ق ــه ب ــی از عناصــري ک تلفیق

ــن، 1389: 56( یورگنس

ــی  ــا حقیق ــی ی ــی انتزاع ــارات و نماد‌‌های ــم، عب ــخاص، مفاهی ــول اش ــول: دال و مدل 2-3. دال و مدل
ــا و  ــد، معن ــت میک‌‌نن ــاص دلال ــی خ ــر معان ــاص، ب ــی خ ــاي گفتمان ــه در چارچو‌‌‌‌ب‌‌‌ه ــتند ک هس
مصداقــی کــه یــک دال بــر آن دلالــت میک‌‌‌‌نــد، مدلــول نامیــده می‌‌شــود )کســرایی، 1388 :344-343(.

2-4. بافــت متنــی در تحلیــل گفتمــان: مــراد از بافــت متــن، چارچــوب متنــی اســت کــه یــک عنصــر 
زبانــی در آن واقــع شــده اســت و تأثیــری کــه جمــات پیشــین و پســین آن داخــل متــن بــر تبلــور 

ســاختی، کارکــردی و معنایــی آن دارنــد )ســاعی، 1386: 344(.

2-5. باف��ت موقعیت��ی در تحل��یل گفتمــان: بســیاری از گفتمان‌هــا در قالــب ســاختارهای فرهنگــی و 
سیاســی و اجتماعــی معنــا میی‌‌ابنــد. در بافــتک‌‌اوی بایــد توجــه داشــت کــه بافــت و گفتمــان رابطــۀ 
ــت را می‌ســازد  ــد و گفتمــان هــم باف ــت، گفتمــان را مشــروط میک‌ن ــد. باف ــل دارن دوســویه و متقاب

)ون دایــک، 1389: 105(.

2-6. ضدیــت و غیریــت: نخســتین قــدم در تحلیل‌‌هــاي سیاســی در قالــب نظریــۀ گفتمــان، شناســایی 
ــرده و  ــرار ک ــۀ تخاصمــی برق ــر رابط ــا کیدیگ ــان در آن فضــا ب ــل دو گفتم ــه حداق ــی اســت ک فضای
ــد. ازآنجاکــه هویــت گفتمان‌‌هــا هویتــی ارتباطــی اســت کــه هــر گفتمــان  درصــدد حــذف دیگري‌‌ان
هویــت خویــش را در نســبتی کــه بــا دیگــر گفتمان‌هــا دارد احــراز میک‌‌نــد، نظــام معنایــی خــود را بــر 
ــا نظــام معنایــی گفتمــان رقیــب تنظیــم و ارائــه میک‌‌نــد )ســلطانی، 1383:  همیــن اســاس در مقابــل ب

.)161

3. بحث و بررسی
3-1. بافت متنی منظومۀ سفر بیداران

3-1-1. مفهوم وحدت در سیر روایی منظومه

ــاز شــده اســت،  ــرار دادن شــهید آغ ــا مخاطــب ق ــی وحدت‌بخــش، ب ــک مضمــون قرآن ــا ی شــعر ب
شــعر ســاختار کامــاً روایــی دارد، شــرح یــک ســفر کــه شــاعر همــراه بــا شــهیدان قــدم برمــی‌دارد 
ــن  ــی ای ــه زیبای ــاعر ب ــت. ش ــان اس ــفر کیس ــن س ــان ای ــاز و پای ــد. آغ ــو میک‌ن ــا را بازگ و ناگفته‌ه
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ــان شــعر،  ــان شــعر نشــان داده اســت؛ در لخــت پای ــان ســفر را در آغــاز و پای اشــتراک آغــاز و پای
بــه بازگشــت انســان بــه اصــل خویــش کــه در آغــاز شــعر بــه آن پرداختــه شــده بــود، اشــاره شــده 

ــه اســت: ــعر این‌گون ــاز ش اســت، آغ

از راه خاک آمده‌‌ای/ از راه خون )صفارزاده، 1391: 298(

و شعر این‌گونه با کی ساختار وحدت‌مند پایان میی‌ابد:

از راه خاک/ از راه خون/ برمی‌گردی/ به سوی او برمی‌‌گردی )همان: 321(

همیــن یگانگــی در نــوع خلقــت انســان، خــود دربردارنــدۀ مفهــوم وحــدت اســت. در قــرآن بــه دو 
نــوع وحــدت اشــاره شــده اســت: 1- وحــدت نوعــی و نــژادی؛ 2- وحــدت اعتقــادی.

3-1-2. وحدت نوعی و نژادی

ــی متذکــر  ــا اســتفاده از یــک مضمــون قرآن ــژادی انســان را ب ــه، وحــدت ن شــاعر در شــروع منظوم
شــده اســت:

 »أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ« )قرآن، نسا: 1(

صنطــاوی می‌گویــد: »ایــن آیــه بــرای شــناخت اصــل ابویــن نیســت بلکــه این‌جــا در مقــام دلالــت بــر 
وحــدت عــام انســانیت اســت، پــس اگــر خداونــد اتحــاد مــا را در منشــا و تشــابه در احــوال ذکــر کرده، 
ــد« )صنطــاوی جوهــری،  ــه انســانی کفایــت میک‌ن ــرای وحــدت عام ــن ب ــه خاطــر آن اســت کــه ای ب
بی‌‌تــا: 6(. فخــر رازی در تفســیر آیــه فــوق می‌گویــد: ایــن امــر کــه همــه انســان‌ها از »نفــس واحــده« 
ــر  ــا موجــب زیادت ــرار باشــد ت ــد کــه نوعــی انــس و اتحــاد بیــن انســان‌ها برق خلــق شــده‌‌اند می‌طلب
شــدن محبــت و تــرک تفاخــر و تکبــر بــر کیدیگــر شــود. همــان طورکــه بیــان شــد، طبــق مفاهیــم 
قــرآن، همــه انســان‌ها از »نفــس واحــده« یعنــی حضــرت آدم خلــق شــده‌‌اند. از دیــدگاه قــرآن، ایــن 
وحــدت بشــر در آفرینــش، بایــد بــه وحــدت در امــت بینجامــد؛ انســان‌ها فطرتــاً بــا هــم دوســتی و 
الفــت دارنــد و امتــی واحــد، متحــد و هم‌بســته را تشــیکل می‌دهنــد. وحــدت در ســیر تکامــل انســان 
نیــز در فــراز دیگــری از شــعر قابــل ملاحظــه اســت، بــاور بــه اینکــه مبــدأ و منشــأ انســان از خــاک 

اســت، )حــج/5( در نگــرش توحیــدی، عنصــری وحدت‌بخــش اســت؛ تکاملــی از خــاک تــا خــاک:

ــن  ــود/ زمی ــرد می‌ش ــکد/ گ ــاب می‌‌خش ــم در آفت ــت/ و جس ــن و درخ ــون م ــت/ خ ــاک چیس و خ
 می‌شــود/ زمیــن خــوراک تــو خواهــد شــد/ و تــو/ خــوراک زمیــن خواهــی شــد )صفــارزاده،1391: 303(

 

    انسان      زمین و خاک                                                                           
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 وحــدت مبــدأ و مقصــد، بــه ایــن معناســت کــه مبــدأ فاعلــی و مقصــد نهایــی ســیر الی الله خداســت؛ 
ــم در حرکــت صحیــح و صیــرورت صــادق ایــن اســت کــه »خــدا« همــۀ  ــدگاه قــرآن کری ــرا دی زی
شــئون وجــودی ســالک از ســلوک تــا شــهود را تدبیــر و هدایــت میک‌نــد و غایــت فقــط خداســت 

و بــس:

َّما اعَظُِكُم بوِاحِدَةٍ انَ تقَوموا لله« )قرآن، سبأ: ٤٦( »انِ
شاعر درجایی دیگر، مضمون وحدت میان اجزای آفرینش انسان را بیان میک‌ند:

آب و گل تن تو/ شکوفه خواهد داد/ گل خواهد داد )صفارزاده، 1391: 308(

مــن آمــده‌‌ام کــه پیــش شــما باشــم/ و در موعــود/ دوبــاره بــا هــم برخیزیــم/ در روز فصــل/ در روز 
حــق )همــان: 309(

ایــن شــعر مصــداق زیبایــی اســت از آیــۀ »انــا لله و انــا الیــه راجعــون« )قــرآن، بقــره: 156( و شــاعر 
پارادوکــس خوبــی در شــعر خلــق کــرده اســت: شــاعر وحــدت در مقصــد و نهایــت را در عبــارت 
»بــا هــم برخیزیــم« نشــان می‌دهــد و بلافاصلــه عبــارت »روز فصــل« را کــه از نام‌هــای روز قیامــت 

و بــه معنــی جدایــی و تمایــز اســت، بــه کار می‌گیــرد.

3-1-3. وحدت اعتقادی

ــد و  ــکل می‌ده ــان را ش ــی انس ــه جهان‌بین ــوژی ک ــدت در ایدئول ــی وح ــادی، یعن ــدت اعتق  وح
ــت: ــی اس ــل بررس ــرش قاب ــدت در دو نگ ــوع وح ــن ن ــت. ای ــی اس ــدت اجتماع ــاس وح اس

1-وحدت ادیان 2- وحدت اسلام.
 در بررســی منظومــه ســفر بیــداران، وحــدت اســام کــه مــورد توجــه شــاعر اســت در ابعــاد 
گوناگــون مطــرح شــده اســت. تفکــر و جهان‌بینــی اســامی، اشــتراکات وســیعی را فراهــم 
مــی‌آورد و اشــتراک و شــباهت‌ها از عوامــل وحــدت بخشــند. در ایــن منظومــه مــواردی از 

ایــن اشــتراکات طــرح شــده اســت:

3-1-3-1. قبله

 کیــی از مشــترکات و نمادهــای وحــدت امــت اســامی، در پرســتش و عبادت اســت شــاعر در فرازی 
از منظومــه، خطــاب بــه شــهید، شــهادت را چونــان قبلــه‌‌ای می‌دانــد کــه در شــهر حرکــت میک‌نــد 
ــا بهره‌گیــری از عنصــر وحدت‌بخــش قبلــه  و باعــث بیــداری و وحــدت می‌شــود. درواقــع شــاعر ب

و تشــبیه شــهادت بــه آن، هــر دو را نمــاد وحــدت می‌دانــد.

آیــا می‌بینیــد/ کــه ایــن قبلــه/ ایــن قبلــۀ متحــرک/ ایــن روزهــا در شــهر/ در خیابــان/ چــه تنــد تنــد 
ــرد  ــه درمی‌ب ــاد خــواب ب ــد از اعتی ــد تن ــودان را / چــه تن ــر مــی‌دارد/ و دار و دســتۀ خواب‌آل قــدم ب

)صفــارزاده،1391 :313(
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3-1-3-2. دوست و دشمن مشترک
ــت‌  ــن‌ اس ــوژی‌ در ای ــالت‌ ایدئول ــد: »رس ــن‌ می‌نویس ــا چنی ــی‌ ایدئولوژی‌‌ه ــاره ویژگ ــلر درب ژان‌ بش
کــه‌ ضابطــه‌ یــا معیــاری‌ بــه‌ دســت‌ می‌دهــد تــا شــخص‌ دوســت‌ را از دشــمن‌ بازشناســد و گزینــش‌ 

ارزش‌هــا را توجیــه‌ کنــد« )ژان بشــلر، 1370: 9(.
مــا در محاربــه هســتیم/ بــا هرکســی کــه بــا حســین )ع( در جنــگ اســت/ و در صلحیــم/ بــا هرکســی 
کــه بــا حســین )ع( بــه صلــح اســت )صفــارزاده،1391: 312(. دوســت و دشــمن مشــترک کیــی از 
ــرد. در  ــر می‌گی عواملــی اســت کــه هــم خــود باعــث وحــدت اســت و هــم از وحــدت هــدف، اث
ــۀ  ــام اهــل بیــت، دامن ــه نظــر می‌رســد ن ــد ب ــالا ذکــر شــد هرچن ــه کــه در ب ــن منظوم بخشــی از ای
وحــدت را بــه وحــدت شــیعه تقلیــل داده اســت، امــا اگــر ایــن متــن را بــا عبارت‌هــای قبــل و بعــد 
بخوانیــم بــه نظــر می‌رســد کــه می‌‌تــوان دامنــۀ وحــدت را بــه گســترۀ جامعــه‌ای دانســت کــه مــرام 
امــام حســین )ع( و مــرام امیرالمؤمنیــن )ع( را برگزیــده باشــد؛ چراکــه شــاعر در فــراز بعــدی چنیــن 

می‌نویســد:

ــزرگ  ــت ب ــی/ و ام ــزرگ عل ــت ب ــا باشــیم/ و ام ــار ابرقدرت‌ه ــد در اختی ــد/ بای ــان می‌گوین  و کوفی
ــه! ــد: ن ــت می‌گوی حقیق

 شــاعر ابتــدا امــت علــی را در مقابــل کوفیــان قــرار می‌دهــد و بعــد عبــارت »امــت حقیقــت« را بــه 
ــد، بســط  ــاور دارن ــت را ب ــه حقیق ــام مســلمانانی ک ــه تم ــان وحــدت را ب ــی: گفتم ــرد؛ یعن کار می‌ب
ــه  ــر گفت ــه پیش‌‌ت ــور ک ـ. همان‌ط ــت« نام‌گ��ذاری میک‌ندـ ـ و ب��ا عن��وان وحدت‌‌بخ��ش »ام می‌دهدـ
ــن  ــام ای ــی ن ــداری اســت و شــاعر حت ــن شــعر، بی ــاره گفتمــان وحــدت در ای ــی درب شــد دال اصل
منظومــه را بــا همیــن اندیشــه انتخــاب کــرده اســت. کلمــۀ بیــداری 10 مرتبــه تکــرار می‌شــود. شــاعر 
بیــداری را صفــت خداونــد و شــهدا می‌دانــد و بــه همیــن منظــور، وظیفــۀ شــاعری خــود را ســرودن 

ــد: ــداری می‌دان از بی

 و این‌گونه است/ که من همیشه از بیداری می‌گویم در شعر.

و بیــداری را معــادل راه و حرکــت معرفــی میک‌نــد و آن را در یــک نــوع ســاختار نحــوی در جملــه 
ــد: ــرار می‌ده ق

 از بیداری گفتم/ از راه/ از حرکت.

در ایــن شــعر می‌تــوان نمــودار گفتمانــی زیــر را بــا توجــه بــه نظــم و انســجام عمــودی لخت‌هــای 
شــعر بیــرون آورد:

جاودانگی              پیوستن و وحدت                جهاد   بیداری              
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3-1-3-3. عاشورا

ــت،  ــه اس ــل توج ــه قاب ــن منظوم ــامی، در ای ــداری اس ــور بی ــول مح ــه ح ــری ک ــناور دیگ دال ش
ــت: ــورا« اس »عاش

ــدد/ همیشــه هســت.  ــدد.../ و انکــه می‌پیون ــه عاشــورا می‌پیون ــزد/ ب ــدار اســت / برمی‌خی ــه بی آن ک
)همــان: 315(

در ایــن فــراز از شــعر، شــاعر پیوســتن بــه عاشــوراییان را راز وحــدت و پیوســتن می‌دانــد و پیوســتن 
ــد:  ــراز می‌نویس ــن ف ــه همی ــاعر در ادام ــت. ش ــه اس ــورا جاودان ــه عاش ــی؛ چندانک‌ را راز جاودانگ

»همیشــه هســتی یــا ثــارالله«.

ــع  ــن حرکــت را نشــان می‌دهــد و شــاعر درواق ــی و جاودانگــی ای ــد »همیشــه«، مانای اســتفاده از قی
تمــام مفاهیــم خــود را بــا ایــن فــراز معنــادار میک‌نــد کــه هــر چــه بــر محــور عاشــورا یــا در مســیر 

حرکــت ثــارالله اســت، جاودانــه اســت.

3-2. بافت موقعیتی منظومۀ سفر بیداران

ــن  ــود. ای ــی ش ــان بررس ــی گفتم ــت موقعیت ــدا باف ــه ابت ــت ک ــروری اس ــان ض ــل گفتم ب��رای تحلی
ــردم.  ــی م ــارزات سیاســی و انقلاب ــی در اوج مب ــاه 1357 ســروده شــده اســت، یعن ــه در دی‌م منظوم
ــا را پشــت ســر  ــن روزه ــران خونین‌‌تری ــن ســال، تمــام شــهرهای ای ــاه ای ــی دی‌م در روزهــای میان
گذاشــته بودنــد. در سراســر ایــران، شــهری نبــود کــه شــهیدی تقدیــم انقــاب نکــرده باشــد. اخبــار 
دردنــاک و تأثرانگیــز کشــتارهای گســترده در مشــهد، قزویــن و کرمانشــاه، همــه را تــکان داده بــود. 
رهبــر انقــاب بــا اظهــار تأســف ازآنچــه در ایــران می‌گذشــت، بــا ارســال پیامــی مــردم مســلمان را 

بــه ادامــۀ مبــارزه و پایــداری در برابــر حمــات رژیــم فراخوانــد.

در 24 دی‌مــاه، امــام در نامــه‌‌ای بــه عبدالجلیــل جلیلــی دربــاره حفــظ وحــدت کلمــه چنیــن فرمودنــد: 
»در ایــن موقــع حســاس کــه مبــارزات ملــت مظلــوم ایــران مراحــل بســیار حســاس خــود را طــی 
ــت.  ــاف نیس ــر از اخت ــز کوبنده‌ت ــچ چی ــت، هی ــات اس ــوت و حی ــن م ــر بی ــر آن دای ــد و ام میک‌ن
ــدت  ــه وح ــار دارم ک ــاه انتظ ــام کرمانش ــای اع ــرات علم ــۀ حض ــی و هم ــب از جناب‌عال این‌جان
کلمــه را حفــظ فرماینــد و بــا هــم در ایــن نهضــت مقــدس تشــرکی مســاعی نماینــد کــه اگــر خــدای 
نخواســته در ایــن امــر شکســت شــود تــا آخــر ملــت مُسْــلمِ مــا در رنــج و عــذاب و زیــر بــار ظلــم 

و س�ـتم خواهن�ـد مان�ـد« )خمین�ـی، 1368، ج 5 : 452(.

ــر  ــوان نقــش مؤث ــی ســال 1357 اســت. می‌ت ــارزات مردم ــر از شــرایط مب ــاً متأث ــه کام ــن منظوم ای
امامــت و رهبــری را در ایجــاد وحــدت در ایــن شــعر دیــد ایــن در حالــی اســت کــه نقــش بــارز امــام 

خمینــی در وحــدت توده‌‌هــای مــردم بــر کســی پوشــیده نیســت:

پیام امام/ رگ‌های خفتۀ این سامان را بیدار میک‌نند )صفارزاده،1391 :311(
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شــاعر در ایــن شــعر بــا ترســیم فضــای ســتم شاهنشــاهی و ظلــم حاکــم بــر جامعــه، لــزوم وحــدت 
ــر میک‌شــد. ــه تصوی ــروزی ب ــه پی ــرای دســتی‌ابی ب ــارز را ب ــای مب توده‌ه

3-3. دال و مدلول در شعر سفر بیداران

3-3-1. دال مرکزی

 دالــی اســت کــه ســایر دال‌هــا در اطــراف آن جمــع می‌شــوند و نقطــه ثقــل همــۀ دال‌هــا و انســجام 
ــداران، »بیــداری اســامی« اســت  بخــش آن‌هاســت. دال اصلــی گفتمــان وحــدت در شــعر ســفر بی
کــه ســایر نشــانه‌‌ها بــا روابــط دال و مدلولــی خــود به‌عنــوان دال‌‌هــای وقتــه‌‌ای در گفتمــان وحــدت 

مفصل‌بنــدی می‌شــوند:

ــود  ــده ب ــه شــهر خوابی ــم در شــعر/ وقتیک‌ ــداری می‌گوی ــن همیشــه از بی ــه م ــه اســت/ ک و این‌گون
بیــدار بــودم/ و از بیــداری گفتــم/ از راه/ از حرکــت )همــان: 314(

شــاعرحتی نــام منظومــۀ خــود را ســفر بیــداران نهــاده اســت. ایــن منظومــه روایــت بیــداری اســت 
و اینکــه مخاطــب شــاعر در ایــن شــعر شــهیدان هســتند، نشــان از ایدئولــوژی قرآنــی شــاعر دارد و 

ــد. ــان‌‌ها می‌دان ــن انس ــهیدان را بیدارتری ــه ش اینک‌

3-3-2. وقته‌ها

 دال شــناور، دالــی اســت کــه مدلــول آن شــناور و غیرثابــت اســت؛ به‌‌عبارت‌‌دیگــر، دال شــناور دالــی 
ــا آن  ــود و متناســب ب ــی خ ــام معنای ــر اســاس نظ ــا ب ــدد دارد و گفتمان‌ه ــاي متع ــه مدلول‌ه اســت ک

ســعی دارنــد مدلــول خویــش را بــه آن الحــاق کننــد و مدلول‌هــاي دیگــر را بــه حاشــیه براننــد.

3-3-3. مبارزه و جهاد

»مبــارزه و جهــاد« به‌عنــوان وقتــه یــا دال شــناور پیرامــون دال مرکــزی »بیــداری اســامی« در گفتمــان 
وحــدت مفصل‌بنــدی و معنــادار می‌‌شــوند. در فرهنــگ عمیــد دو تعریــف بــرای مبــارزه آورده شــده 

: ست ا

1-جنگ کردن با کیدیگر برای شکست حریف،
2- برای رسیدن به هدفی تلاش کردن.

ــر  ــل کیدیگ ــه در مقاب ــن دو جبه ــه ای ــه دارد ک ــود دو جبه ــان از وج ــارزه نش ــگ و مب ــوم جن  مفه
صفک‌‌شــی و بــر اســاس ایدیولــوژی و هــدف مشــترک حرکــت میک‌ننــد. گاه ایــن مبــارزه درونــی 
ــن شــعر  ــی دارد. در ای ــد و گاه نمــاد بیرون ــان میی‌اب ــارزه عقــل و نفــس جری اســت و در شــکل مب

ــه اســت: ــارزه این‌گون ــوم مب ــا مفه بســامد کلمــات ب

3 مرتبهغزه

2 مرتبهجدال
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6 مرتبهجنگ

4 مرتبهجهاد

ــد؛  ــی میک‌‌ن ــارزه معرف ــوع مب ــک ن ــان را ی ــات انس ــفر حی ــعر، س ــدای ش ــان ابت ــارزاده از هم صف
ــل: ــق و باط ــن ح ــارزه‌‌ای بی مب

 از راه خــاک آمــده‌‌ای/ از راه خــون/ از ابتــدای روز جــدال/ .../ و مــن کــه بــا نهــاد ســتم می‌‌جنگــم/ 
می‌دانــم کــه تــا همیشــه/ جنــگ و شــهادتم ادامــه دارد )همــان: 304(.

ــاران دو  ــه ی ــی اســت ک ــد و عاشــورا، فرقان ــارزه مشــخص میک‌‌ن ــن مب شــاعر جبهــۀ خــود را در ای
ــد: ــدی میک‌ن ــه را مرزبن جبه

مــا در محاربــه هســتیم / بــا هرکــس کــه بــا حســین بــه جنــگ اســت/ و در صلحیــم/ بــا هــر کســی 
کــه بــا حســین بــه صلــح اســت )همــان :312(.

بیــداری، پیــام جهــاد اســت و آغازیــن قــدم در راه پیوســتن بــه یــک حقیقــت کــه بسترســاز وحــدت 
اســت؛ وحدتــی کــه شــاعر آن را راز مانایــی و جاودانگــی می‌دانــد:

و آنک‌ه می‌پیوندد/ همیشه هست )همان: 315(.

3-3-4. رهبری

ــت از  ــى دارد و اطاع ــاء اله ــرداری از انبي ــت و فرمان‌ب ــاره اطاع ــى درب ــد فراوان ــم تأكي ــرآن كري  ق
ــد:  ــا م‌ىفرماي ــه زيب ــت و چ ــرار داده اس ــود ق ــت خ ــت و عبودی ــار اطاع ــه را در كن ــران جامع رهب
َ وَرَسُــولهَُ وَلَا تنَـَــازَعُواْ فَتفَْشَــلُواْ وَتذَْهَــبَ ريِحُكُــم، )قــرآن، انفــال: ۴۶( و خــدا و پيامبرش  »وَأطَِيعُــواْ اللَّ
ــدرت و شــوكت شــما  ــا سســت نشــويد و ق ــد ت ــزاع بپرهيزي ــى و ن ــد و از پراكندگ را اطاعــت كني
ــه پيــروى از دســتورات پيشــوا و رهبــرى  از ميــان نــرود. تمــام اين‌هــا، نشــانگر اهميــت و توجّــه ب
جامعــه اســامى از طرفــى و نقــش رهبــرى و اطاعــت از او در اتحــاد و عــدم پراكندگــى جامعه اســت.

  رهبــر هــر جامعــه‌ای هماننــد پــدر و سرپرســت خانــواده‌‌ای می‌مانــد کــه وظیفــه هدایــت و وحــدت 
و ایجــاد همدلــی و جلوگیــری از لجام‌گســیختگی و ازهم‌پاشــیدگی خانــواده را بــر عهــده دارد.

پیام او/ پیام امام/ رگ‌های خفتۀ این سامان را بیدار میک‌نند )صفارزاده،1391 :311(.

مرجــع ضمیــر »او« در ایــن پــاره از شــعر، شــهید اســت و شــاعر، شــهیدان و امــام را عامــل بیــداری 
دانســته اســت.

3-4. جبهه‌بندی خودی و غیرخودی در گفتمان منظومۀ سفر بیداری

ــه  ــت و هم ــدی اس ــی توحی ــک جهان‌بین ــارزاده ی ــی صف ــه جهان‌بین ــت اینک‌ ــخص اس ــه مش آنچ
ــی در دو  ــای واژگان ــی مرزبندی‌ه ــرد. حت ــکل می‌گی ــوژی ش ــن ایدئول ــور همی ــول مح ــر ح عناص
ــان  ــت. گفتم ــکل‌گرفته ‌اس ــاس ش ــن اس ــر همی ــودی ب ــودی و غیرخ ــا خ ــت ی ــی و مثب ــب منف قط
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وحــدت نیــز در جبهــۀ خــودی از گفتمان‌هــای غالــب اســت کــه در لایه‌هــای مختلــف متــن قابــل 
بررســی اســت

قطب مثبت و دایرۀ خودی در منظومۀ صفارزاده، انقلابیون و جهادگران و شهدا هستند:

قبیلۀ ثارالله و قبیله زهرا: و این قبیلۀ زهرا / و این قبیلۀ ثارالله است.

اهل وحدت: با هر گلوله پیوند می‌خورند/ این اهل وحدت/ با اهل بدر.

لشــکر صبــر: پیــش شــما کــه لشــکر صبریــد/ لشــکر صبــر ایــوب/ لشــکر صبــر طالــوت/ جالــوت 
خواهــد شکســت.

ــی/ و  ــزرگ عل ــت ب ــیم/ و ام ــا باش ــار ابرقدرت‎ه ــد در اختی ــد/ بای ــان می‎گوین ــی: و کوفی ــت عل ام
ــارزاده،1391: 298 -321( ــه )صف ــد: ن ــت می‌گوی ــزرگ حقیق ــت ب ام

نکتــۀ حائــز اهمیــت در گزینــش واژگان صفــارزاده، کثــرت بهره‌منــدی شــاعر از اســامی جمــع اســت 
کــه شــاعر 26 بــار از 11 اســم جمــع، اســتفاده کــرده اســت کــه بســامد »امــت« از همــه بالاتــر اســت:

اسامی جمع
5امت
3قبیله

3لشکر
2صفوف

1ملت
1سپاه
4فوج

2سلسله
1خاندان

2مردم
2اهل

اســتفاده از ایــن واژگان کــه درون خــود نوعــی کثــرت همــراه بــا وحــدت دارنــد، حاکــی از اعتقــاد 
شــاعر بــه همگرایــی، اتحــاد، انســجام و همراهــی توده‌‌هــای مــردم در مســیر جهــاد و انقــاب اســت. 
ایــن کلمــات هرچنــد اســم جمــع هســتند و فراوانــی و کثــرت را بــه همــراه دارنــد، امــا درنهایــت 
ایدئولــوژی و هدفــی واحــد آن‌‌هــا را بــه هــم نزدیــک کــرده و تحــت یــک نــام قــرار داده اســت. واژۀ 
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ــی  ــای لغــوی امــت آمــده اســت؛ یعن ــل معن ــار و بیشــتر ذی ــرآن به‌‌طــور مســتقیم 49 ب »امــت« در ق
گروهــی کــه مقصــد واحــد و هــدف مشــترکی دارنــد، ماننــد آیــۀ 92 ســورۀ مبارکــۀ انبیــا: »انَّ هــذه 
ُّکُــم فاعبــدونِ« همــه امــت واحــدی بودنــد )پیــرو یــک هــدف( و مــن  ــه واحِــده و انــا رَب امَُّتکُُــم امَُّ
پــروردگار شــما هســتم، پــس مــرا پرســتش کنیــد )مــکارم شــیرازی، 1373: 330( علامــه طباطبایــی 
)1374 :455( ذیــل تفســیر ایــن آیــه، امــت را جماعتــی می‌دانــد کــه مقصــد واحــدی آن‌هــا را گــرد 

هــم جمــع کــرده باشــد.

ــد  ــدف و مقص ــه ه ــردد ك ــاق مي‌گ ــان‌ها اط ــه‌اي از انس ــه مجموع ــت« ب ــاس، »ام ــن اس ــر اي ب
باشــد. مــرز ميــان »امت‌هــا« مــرزي عقيدتــي  آنــان را گــرد هــم جمــع کــرده  واحــدي 
ــده  ــت واح ــده‌اند، ام ــز ش ــاد متمرك ــوت و مع ــد، نب ــور توحي ــر مح ــه ب ــان ك ــه آن ــت. هم اس
اســامي را تشــكيل مي‌دهنــد. ازنظــر اســام »امــت« مهم‌تريــن مــاك تقســيم‌بندي جوامــع 
بشــري اســت. »امــت واحــده« در 9 آیــه قــرآن آمــده اســت. بــى تردیــد از مهــم تریــن 
ــه بــه دلایــل زیــر ضــرورى مــى نمایــد:  مســائل امــروز جهــان اســام, وحــدت اســت, ک
ــتوارى  ــه گاه اس ــد تیک ــى توان ــه م ــت ک ــى اس ــى حقیق ــده قدرت ــم کنن ــامى فراه ــدت اس 1-وح
ــم, 1377: ص 31( ــد. )حیک ــا باش ــدن ه ــن تم ــى بی ــاى فرهنگ ــى ه ــلمانان در رویاروی ــراى مس  ب

2-وحدت اسلامى موجب الگو شدن دیدگاه هاى اسلامى است.)همان(

3-وحدت اسلامى بر تواناىی و مقاومت جامعه در مواجهه با دشوارى ها و بحران ها و برخورد با 
دشمنان خارجى مى افزاید. قرآن کریم بر این نکته تإیکد دارد که وحدت مایه استوارى و نیرومندى 

 است و اختلاف موجب شکست و سستى است:
و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین)انفال :46(

 و اختلاف کلمه نداشته باشید که بددل خواهید شد و شإن و شوکتتان بر باد مى رود و شیکباىی کنید 
 که خداوند با شیکبایان است.

4- وحدت اسلامى دستاورد طبیعى تکامل انسان و گویاى پیشرفت و رشد فکرى جامعه دینى است. 
 )حیکم, 1377: ص 117(

4. نتیجه‌گیری

ــرده  ــدی مطــرح ک ــوم کلی ــوان مفه ــداران« عنصــر وحــدت را به‌‌عن ــۀ »ســفر بی ــارزاده در منظوم صف
ــا یــک مضمــون  اســت. ایــن مفهــوم در بافــت متنــی و روایــی شــعر قابــل بررســی اســت. شــعر ب
ــفری  ــت س ــعر روای ــد. ش ــان میی‌اب ــون پای ــوم و مضم ــان مفه ــا هم ــاز و ب ــدار آغ ــی وحدت‌‌م قرآن
اســت کــه اشــتراک در مبــدأ و مقصــد یــا آغــاز و پایــان ایــن ســفر، جلــوه‌‌ای از وحــدت اســت. شــاعر 
در ایــن شــعر بــه زیبایــی مفهــوم وحــدت نــژادی و اعتقــادی را بیــان میک‌نــد و بــرای تبییــن وحــدت 
اعتقــادی بــه اشــتراکاتی چــون قبلــه، دوســتان و دشــمنان مشــترک و عاشــورا اشــاره میک‌نــد. بافــت 
موقعیتــی منظومــه ســفر بیــداران، دلیــل پرداخــت شــاعر بــه مفهــوم وحــدت و توجــه ویــژه بــه ایــن 
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ــه  ــک ب ــی و نزدی ــارزات مردم ــاه 1357 و در اوج مب ــعر در دی‌م ــن ش ــد. ای ــان می‌ده ــه را نش مقول
پیــروزی انقــاب اســامی ســروده شــده اســت. وحــدت توده‌هــای مــردم و اقشــار مختلــف مبــارزان 
ــت و  ــوده اس ــان ب ــاب در آن زم ــای انق ــن راهبرده ــن و کلیدی‌تری ــی از مهم‌تری ــون کی و انقلابی
ــار  ــون وحــدت را در کن ــی مضم ــه زیبای ــردم، ب ــار م ــی خــود در کن ــالت مبارزات ــارزاده در رس صف
مفهــوم شــهادت در ایــن منظومــه بیــان کــرده اســت. دال مرکــزی در ایــن شــعر، بیــداری اســامی 
اســت کــه دال‌هــای شــناوری چــون مبــارزه، جهــاد و رهبــری حــول محــور آن مفصل‌بنــدی شــده 
اســت. شــاعر در ســاختار ایــن شــعر از کلماتــی کــه بــار وحدت‌‌بخــش دارنــد به‌خوبــی بهــره بــرده 
اســت و اســتفاده از مضامیــن قرآنــی کــه اندیشــگان وحــدت را در دل خویــش دارنــد، در ایــن شــعر 
ــرای  ــی ب ــی و محتوای ــر ظرفیــت ســاختاری و واژگان ــع شــاعر از حداکث ــی نمــود دارد. درواق به‌خوب

ــه مفهــوم وحــدت بهــره‌ برده‌اســت. ــن ب پرداخت
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